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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
برای تعیین ویژدیهای نحوی سبک یک نویسنده باید میزان خروج وی از نحو معیار و پایه زمینه و هدف: 

تبیین شود. نحو معیار، شکل عادی قرار درفتن اجزای جمله در هر زبان است كه خنری و بدون برجستگی 

سنده نمیتوان پی برد؛ اما ادر جایگاه یکی از ای دربارۀ ذهن و اندیشج نویاست. بنابراین ازطریق ون به نکته

ای برای تأمل به صورت طبیعی ون، نحو معیار، تغییر كند، از ون در جایگاه نقطهاجزای جمله نسبت

شناسیک میتوان بهره برد؛ زیرا بر مبنای نمریج تقارن سبک و اندیشه، این دو موضوع همواره در كنار سبک

سویه میان ونها برقرار است. ساختار صرف و نحو یکی از قلمروهایی است كه سبک ای دوهم قرار دارند و رابطه

ها در هر ارر ها و چیدمان واههساختار جمله و شیوۀ بیان هر ارر را مشخص میکند و بر انسجام ارر تأریر دارد.

نجامد. با انمایندۀ سبک دستوری و نحوی ون است كه در پایان به شناخت و تبیین سبک نویسندۀ ون می

بصورت تطبیقی تحلیل شده تا  DSLدار بر مبنای نمریج توجه به این هدف، برخی ساختهای نحویِ نشان

نگاری این نویسنده در زمینج الگوها و ساختارهای نحوی، به شناخت ضمن نشان دادن جزئیاتی از هنرِ زنانه

ای نحوی پی برده شود. در میان ساختهایِ شگردهای ونها در بازنمایی جایگاه اجتماعی زنان ازطریق ساختاره

تمركز شده است. رابین لیکاف « تغییرات ورایش نحوی»و « جابجایی اجزای جمله»دارِ نحوی، بیشتر بر نشان

بیان میکند ادر واهدان را كنار بگااریم و به سراغ نحو برویم، درمییابیم بخش زیادی از دفتار زنان به لحاظ 

 نامتعارف است.« نحوی»

تطبیقی تلاش میکند تا با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف نشان -پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلی روش مطالعه:

ای كه دربارۀ زنان مینویسند، چگونه ساختهای دستوری و نحویِ دهد كه سیمین دانشور بعنوان نویسنده

ی معنی و پیام موردنمر خویش نشاندارِ مختلف و متنوّع را با ملاحمج بافت زبانی و موقعیتی در خدمت القا

 است؟ قرار داده

های پژوهش نشان میدهد كه این نویسنده با خودوداهی، برخی ساختهای نحوی را یافتههای تحقیق: یافته

های مدّنمر رابین لیکاف اند و فرضیهبطور معناداری در خدمت القای معنی و جلب توجّه مخاطب قرار داده

اند. زبان فارسی برخلاف سایر تماعی زنان بر الگوهای دفتاری ونها را تأیید كردهدر زمینج تأریر جایگاه اج

زبانها از جمله انگلیسی، ظرفیت بالقوّه بزردی در زمینج الگوهای نحوی در اختیار كاربران این زبان در حوزۀ 

 .نمم و نرر قرار میدهد

-با پیش« ساربان سردردان»و « دردانیجزیرۀ سر»زبان شخصیتهای داستانی زن در دو رمان گیری: نتیجه

 بینیهای مدّنمر رابین لیکاف در سطح نحو زبان مطابقت و همخوانی دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  To determine the syntactic characteristics of an author's 
style, the extent of his departure from standard and basic syntax should be explained. The 
standard syntax is the normal form of the placement of sentence components in any 
language, which is neutral and without prominence. Therefore, it is not possible to 
understand anything about the author's mind and thoughts through it; But if the position 
of one of the components of the sentence changes compared to its natural form, the 
standard syntax, it can be used as a point for stylistic reflection; Because based on the 
theory of symmetry of style and thought, these two issues are always together and there 
is a two-way relationship between them. Simple structure and syntax is one of the domains 
that determine the style and manner of expression of each work and has an effect on the 
coherence of the work. The structure of sentences and the arrangement of words in each 
work represent its grammatical and syntactic style, which in the end leads to the 
recognition and explanation of the author's style. According to this goal, some marked 
syntactic constructions based on the theory of DSL have been comparatively analyzed in 
order to show details of this writer's art of feminism in the field of patterns and syntactic 
structures, to know their methods in representing the social status of women through 
syntactic structures. be taken away Among the syntactically marked constructions, more 
focus has been placed on "transposition of sentence components" and "changes in 
syntactic arrangement". Robin Likoff states that if we leave the words aside and go to the 
syntax, we find that a large part of women's speech is "syntactically" unconventional. 
METHODOLOGY: The present study tries to use the analytical-adaptive approach to show 
how Simin Daneshvar, as a writer who writes about women, uses different and diverse 
grammatical and syntactic constructions of markers by considering the linguistic and 
situational context in Has the induction service placed its desired meaning and message? 
FINDINGS: The research findings show that this author, with self-awareness, has 
meaningfully used some syntactic structures in the service of inducing meaning and 
attracting the audience's attention, and the hypotheses considered by Robin Likoff in the 
field of the influence of women's social position on patterns They have confirmed their 
speech. Unlike other languages, including English, the Persian language provides a large 
potential capacity in the field of syntactic patterns to the users of this language in the field 
of prose and prose. 
CONCLUSION: The language of the fictional female characters in the two novels 
"Wandering Island" and "Sarban Wanderer" is in line with the predictions of Robin Likoff 
at the level of language syntax. 
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 مقدمه
تفاوت زبانی بین زن و مرد را شاهدی برای موقعیت فرودست زنان میداند. وی تفاوتهای زبانی را از  «رابین لیکاف»

، مورد بررسی قرار میدهد. وی در بعُد اول با برشمردن «طبیعت جنسیتی زبان»و « استفاده زنان از زبان»دو بعد 

 سطحی، غیرجدی، مرتب  با علاقج برخی تفاوتها اینگونه نتیجه میگیرد كه صحبت زنان منحصر به موضوعاتی

العمل عاطفی و شخصی درمورد موضوعی مشخص است. سبک صحبت زنان شخصی خودشان و بیان یک عکس

های خود نامطمئن، مردد و فاقد ای است كه به مخاطب این مطلب را القا میکند كه وی درمورد دفتهبگونه

 دهندۀ نقص طبیعی زنان نیست، بلکه ریشه در نحوۀی نشاناین تفاوتهای زبان« لیکاف»اعتمادبنفس است. در نمر 

تربیت جامعه دارد. در بعُد دوم پس از ذكر شواهد متعدد اینگونه نتیجه میگیرد كه مردان با كاری كه در جامعه 

 نانجام میدهند و زنان با مردانی كه با ونها در ارتباب هستند معرفی میشوند. وی برای رفع فرودستی زنان در زبا

پیشنهاد میدهد كه زنان مسئولیت و قدرت را با استفاده از استراتژیهای زبانی مردانه یا با زبانی خنری مسئولیت و 

اوتها وارد این تف قدرت به دست وورند و دیگر اینکه زبانشناسان تفاوتهای زبانی را مشخص نموده و وسیبهایی را كه

ی است و نشانه بیمار« لیکاف»را جدا سازند. تفاوتهای زبانی در نمر مینمایند ارزیابی كرده و بخشهای قابل تغییر 

ت، زده اسفایده است و تا زمانی كه جامعه جنسیتنه علت ون. به عقیدۀ او و همفکرانش اصلاح زبانی از اساس بی

 (45 – 45: 4344زده دوباره ظاهر خواهند شد. )نک: لیکاف، معانی جنسیت

 

 در زبان شخصیتهای داستانی زن« نحوی»های بندی مؤلفهطبقه

ای نحوی نداریم كه فق  زنان بتوانند از ون استفاده كنند؛ اما یک قاعده از دیدداه لیکاف در زبان انگلیسی قاعده

وجود دارد كه زنان بیشتر از مردان از ون در موقعیتهای مکالمه استفاده میکنند. موقعیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی 

مخاطب در قبال یکدیگر و تأریری كه یک طرف میکوشد بر طرف دیگر بگاارد، این همان قاعدۀ طرح دوینده و 

(. تأییدخواهی، چه در كاربرد و چه در شکل نحویش )در زبان 75: 4344سؤا ت تأییدخواهانه است. )لیکاف، 

با  یست، اما در مقایسهانگلیسی( حدوس  میان بیان صریح و پرسش بسته )وری/ خیر( است: به قاطعیت اولی ن

دومی از اعتمادبنفس بیشتری حکایت میکند. برای همین میتوان از تأییدخواهی در برخی موقعیتها استفاده كرد: 

تأییدخواهی نه در موقعیتهایی به كار میرود كه در ونها بیان صریح بجا و درست است، و نه در موقعیتهایی كه در 

 (.75تفاده میشود، بلکه در موقعیتهایی بینابینی به كار میرود. )همان: ونها معمو ً از پرسشهای بسته اس

توجهی است كه در و قابل« دسترده»موضوع دیگری كه به این كاربردِ خای قواعد نحوی مربوب است، تفاوت 

الگوهای لحنی زنان به چشم میخورد. ممکن است چیزی كه در ظاهر پاسخی خبری به یک پرسش است و 

م به كار میرود با وهنگی رو به با  بیان شود كه خای پرسشهای وری / خیر است و حالت تردیدومیز همینطور ه

مخصوصی ایجاد میکند. تأریری كه میگاارد چنین است كه انگار دوینده در پی تأییدطلبی است. در حالیکه كسی 

 (.74-79: 4344جز خودش اطلاعات موردنمر را ندارد. )لیکاف، 

ین امور میتوان به پیوند میان پرسشهای تأییدخواهانه و دستورها و سایر درخواستهای تأییدخواهانه پی با توجه به ا

برد. در همج این موارد دوینده به اندازۀ جملات خبری یا مربت ساده تعهد ندارد. درضمن هرچه درخواست مركبتر 

 (.94: 4344اهد بود. )لیکاف، باشد، به دفتار خای زنان نزدیکتر و از دفتار خای مردان دورتر خو
از ساختارهای دفتاری استفاده میکند كه بیانگر موقعیت اجتماعی اوست. )العبد، »هر فرد هنگام ارتباب با دیگران 

( و میتواند بخشی از ارتباب اجتماعی قلمداد شود. ارتباب مؤدبانج دفتاری تابع نمام ارزشها و باورهای 69: 6555
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های متعددی دربارۀ شرای  و چگونگی ساختارهای مؤدبانج زبان ارائه شناسان زبان، نمریههر جامعه است. جامعه

: 6547اند. برخی از ونها جنسیت پیامرسان را در میزان استفاده از چنین ساختاری مؤرر میدانند. )السوسی، داده

امهای فکری نم»بانی حاكم است. شناس مشهور، نوعی جبردرایی جنسیتی در نمام ز(. بنا به دفتج سایپر، انسان47

 .Sapirتحت تأریر زبان اجتماع است بطوری كه زبان حاكم در جامعه، اندیشج ما را درمورد واقعیت شکل میدهد )

 تری از زبان(. بافت اجتماعی و وموزشهای فرهنگی رایج در جامعه سبب میشود كه زنان دونج مؤدبانه578 :1931

یکی از مصداقهای ادب در زبان زنان این است كه زنان غالباً در درخواستهای خود از را مورد استفاده قرار دهند. 

 (.144: 6554)التفتازانی، «. عباراتی است كه معمو ً به شکل سؤال مورد استفاده قرار میگیرد»شکل غیرمستقیم 

 

 بحث و بررسی

 «انساربان سرگرد»و « جزیرۀ سرگردانی»در رمان « نحوی»پارامترهای شاخصِ 
تنها در نوع و میزان استفاده از واهدان مختلف، بلکه در محور به عقیدۀ زبانشناسان تفاوتهای زبانی زنان و مردان نه

 مشاهده است. در ادامه به بررسی برخی از این تفاوتها خواهیم پرداخت.ها نیز قابلكاردیری جملهنحو و نوع به

 

 كاربرد زبان معیار

طلبانه و مشاركتگرا توصیف میکنند. ونها مردانه را قدرتمندانه و ومرانه و زبان زنانه را حمایتزبانشناسان زبان 

یافته است و رئیس یا رهبر دروه برای مراتبی سازمانهایی قرار دارند كه بصورت سلسلهمعتقدند مردان در دروه

 اربات قدرت و كنترلش بر دروه، از فرمهای قوی دستوری استفاده میکند.

كرده هستند. افرادی كه از نمر فکری در رمان جزیرۀ سردردانی زبان معیار از طرف زنانی رعایت میشود كه تحصیل

اند نیز به زبان معیار پایبندند. هستی به دلیل اینکه میخواهد ازدواج كند تن به سنتی از جامعج سنتی فاصله درفته

میشود و درنتیجه زبان معیار را بیشتر استفاده میکند. این بودن میدهد، اما ورار روشنفکری در كلام وی دیده 

شخصیتها در قیاس با شخصیتهایی قرار میگیرند كه روشنفکر نیستند. جغرافیا نیز بشدت در این امر مؤرر است، 

در برخی كلام شخصیتها، با جغرافیای متفاوت، عامیانه سخن دفتن و عدم پایبندی به زبان معیار بوضوح دیده 

 د.میشو

در این داستان از منمر رعایت ادب، مشاهده میکنیم كه مردان مؤدبتر از زنان هستند. درنتیجه شاید نتوان نمریات 

لیکاف را در این بخش بصورت صددرصد تأیید كرد. شرای  مختلف است كه در این داستان زبان معیار را تعیین 

مکالمات بین شخصیتها بیشتر زبان معیار را به خدمت  میکند و نه صرفاً جنسیت. در این رمان نویسنده در متن و

درصد داستان  95وچهار بار میتوان دفت صدوسیدرفته است. با در نمر درفتن تعداد كم جملات عامیانه با بسامد 

 هونه بار( میتوان به این نتیجه رسید كزبان معیار دارد. از طرفی چون مردان كمتر از زنان زبان عامیانه دارند )سی

اند و این متغیر زبانی مؤید نمر لیکاف نمیباشد. پیشتر اشاره شد كه از نمر لیکاف از زبان معیار بیشتر استفاده كرده

 مردان بیشتر از جملات عامیانه بهره میگیرند.

 (4:4347)دانشور،« میدانی كه از عرضه كردن خودم بیزارم.»هستی:  -

 (657)همان،« دنمر چیست؟ اما خجالت میکشم بر زبان بیاورم.بسیار واضح است كه كلمه مور»لعل بانو دفت:  -

 (644)همان،« دیشب كه تو رفتی ومد. سجده كردم و زمین را بوسیدم.»تورانجان:  -
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 (696)همان،« نما تردد میکنند.زنها با لباس بدن»خانم فرخی:  -

 (697)همان،« من هم داهی احساس میکنم بیمار روانیم.»تورانجان:  -

ند ماست، اما شخصیتی مانند مامان عشی كه علاقه« جزیرۀ سردردانی»در این مبحث مانند « سردردانساربان »

بینی میرسد و حتی در این به مد است و زنی ظاهردرا را به تصویر میکشد، در ساربان سردردان به تغییر جهان

  را میکند و احترام بسیار زیادی داستان وی با لفظ و كلمج خانومی خطاب میشود، عفت كلام دارد، رعایت شرای

نسبت به سایرین دارد و درنتیجه زبان وی از عامیانه بودن فاصله میگیرد؛ در حالیکه در جزیرۀ سردردانی از 

زبان معیار را رعایت نمیکرد؛ اما در « جزیرۀ سردردانی»های بسیار استفاده میکرد. مادربزرگ هستی نیز در دشواهه

متفاوت از سوی او و نزدیک شدنش به زبان معیار مواجهیم. درنتیجه در ساربان سردردان حتی این داستان با زبانی 

 كرده یا دارای موقعیت اجتماعی و جغرافیایی با  نیستند نیز به زبان معیار نزدیکتر میشوند.زنانی كه قشر تحصیل

قش را به خانه راه داده بود؟ مگر توران جان برای دریز از تنها ماندن بود كه عروس ساب»مگر هستی نمیگفت:  -

 (4:4395)دانشور،« نمیگفت: توران جان حتی روزها نمیتواند تنها ماندن را بیشتر از یک ساعت تاب بیاورد؟

اند نه استاد مرل پدر دوستتان دارم، اما همه استادان ما نه راهی نشان داده»هستی جلوی استاد مانی ایستاد:  -

 (45)همان،« چاهی.

 (71)همان،« دفتم مرا با تو هم اتاقی كنند. نمیشد. ما هردو انفرادی هستیم.»فرخنده:  -

 (644)همان،« به او قول دادم تهران كه رفتم با فرودداه تماس میگیرم و دست را پس میگیرم.»سیمین:  -

 

 كاربرد زبان عامیانه

ر امعه، بیشتر از شکلهای صحیحتزبانشناسان اجتماعی معتقدند زنان به خاطر موقعیت اجتماعی پایینتر خود در ج

های جدید و خارج از زبان معیار هستند. از نمر لیکاف، زنان زبان استفاده میکنند، اما مردان به دنبال ساخت واهه

 كارانه است. زنان در تلاشند مؤدبكمتر از زبان عامیانه بهره میگیرند. زبان مورداستفادۀ زنان، زبان معیار و محافمه

 شخصیتهایی كه در جزیره سردردانی، از زبان عامیانه بهره میگیرند: سخن بگویند.

 هستی: بین دو شیوۀ زنددی مدرن و سنتی سردردان است.  -4

است، تحصیلات با یی ندارد و هویت خود را فراموش كرده است و و در دیده مامان عشی: از نمر روحی وسیب -6

بت كارانه صحورامش درونی ندارد. در بیشتر موقعیتها محافمه ور است ورنگ و لعاب زنددی اشرافی و غربزده غوطه

 میکند اما داهی نیز عامیانه سخن میگوید.

خوردۀ مرگ پسرش میباشد و عروس خود را تورانجان: دبیر ادبیات است و تحصیلات دانشگاهی دارد اما زخم -3

اصله كارانه فخود، داه از زبان محافمه هایش میداند و برای تسلای خاطرسرپرستی نوهمسبب این رویداد تل  و بی

 میگیرد و جملات عامیانه به كار میبرد.

 سیمین: استاد هستی است و با او رواب  دوستانه دارد و جز موارد اندک، مؤدبانه سخن میگوید. -1

ن وكارانه دارد چدنجور: داراهدار است و تحصیلات با یی ندارد و در محفل دوستان و وشنایان لحنی محافمه -5

 در جمع مستشاران و تحصیلکرددان، تمایل به حفظ ظاهر دارد اما در درون خانواده عامیانه سخن میگوید.

 ای سنتی با موقعیت اقتصادی مطلوب زنددی میکند و تحصیلاتی ندارد.خانم فرخی در خانواده -4
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ی وضعیت نابسامان اقتصادزنانی كه از نمر جغرافیایی فرودست هستند و در حاشیج شهر زنددی میکنند و در  -7

 به سر میبرند مرل حاجی معصومه، ننه مارشال، فاطمه سبزواری، زبانی عامیانه دارند.

درصد و 75ای كه به كار رفته است، سهم زنان نودپنج بار، معادل وچهار جملج عامیانهكلصدوسیدر این داستان از 

ه ومار فوق میتوان اذعان داشت كه در این داستان، نمر درصد میباشد. با توجه ب64ونه بار، معادل سهم مردان سی

 لیکاف مبنی بر اینکه مردان بیشتر از زبان عامیانه استفاده میکنند، مصداق نمیباید.

از بچگی به ما نگفتند زن باید  غر باشد. هی خوردیم و هی چاق شدیم پلو، وش رشته و »زن موفرفری:  -

 (43:4347)دانشور،« ی...كرده و روغن كرمانشاهزمینی سرخسیب

 (65)همان،« وپا چلفتیم دیگر.....تان را ترساندم دستمعارت میخواهم، همه»هستی:  -

دختر چقدر چرند دفتی، خودت را از حنمل تلختر نشان دادی. وخر چرا؟ به مادرت نمر خوشی »مادربزرگ دفت:  -

 (15)همان، « چیزتمامی برایت پیدا كرده.ندارم، اما خواستگار همه

 (54)همان،« میرنجد ها، نمیدانید چه بدلعاب است.»مارشال ننه:  -

 (455)همان،« مراد، مادرجان هستی رفته خانج مادر نمک به حرامش خرحمالی، و من تنهای تنهایم.»تورانجان:  -

 (457)همان،« ادر به دستم بیفتی جرت میدهم ناكس.»حاجی معصومه:  -

 (445)همان،« بدهی بگرد تا بگردیم.ادر بیکاری و ویرت درفته فحش »عشرت:  -

 (453)همان،« ای، به علاوه خودت هی پرسیدی.دخترخاله، او كه نمیدانست تو این تیارتها را داده»مهرماه:  -

 (645)همان،« نومزدت از حاجی تریاک بخرد. شور و شین میکند. از خیم دیوانه شده.»فاطمه سبزواری:  -

درصد( 54ونه بار )امیانه به كار رفته است كه از این میان سهم زنان پنجاهصد جملج ع« ساربان سردردان»در رمان 

های لیکاف مبنی بر استفادۀ بیشتر مردان از زبان عامیانه، درصد( میباشد كه با یافته14ویک بار )و سهم مردان چهل

 در تقابل قرار میگیرد.

 (4:4395دانشور،« )از كجا میدانی كه سرش به وخورهای دیگر بند نبوده؟»قدسی:  -

 (14)همان، « ادر به من دست بزنی نفرینت میکنم. سق من سیاه است.»تورانجان:  -

« ها اخت نمیشوند، فدایت شوم.اند. با غریبهده دوازده تایی هستند. اما ونها از دماغ فیل افتاده»سکینه:  -

 (54)همان،

 (459)همان، « و كلوخ میرسیم.راه همینه كه مو میرم وفتو كه با  بیاد به جده سنگ »ساربان:  -

« ارزد به صد موی یک وزیر مجیزدوی سر ادوارد مفنگی.یک تار موی كاسب با معرفت می»هستی:  -

 (414)همان،

مان ووردی؟ بس كه جوش تو را خوردم، یک ون به فکرت رسید با این حماقتها چه بلاها سر همه»مامان عشی:  -

 (456)همان، « شیرم خشک شد.

 
 
 

 



 643/ …« ساربان سردردانی»و « جزیرۀ سردردانی»بررسی ویژدیهای سبکی زبان زنانه در سطح نحوی در رمانهای 

 

 
 «جزیره سردردانی» نمودار: بسامد كاربرد زبان عامیانه در بافت متنی رمان
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 كارانهكاربرد زبان محافظه

كارانه در اغلب موقعیتها، زبان محافمه -سیمین، هستی، مادربزرگ-زنان با تحصیلات با  « جزیرۀ سردردانی»در 

كارانه دارند. زنان با موقعیت اجتماعی پایین و تحصیلات پایین كه از نمر شغلی فرودست هستند، زبان محافمه

بنفس و ترس از دست دادن است كه زبان ندارند. شخصیتی مانند هستی نیز به دلیل عدم داشتن اعتماد

كارانه را انتخاب میکند. درنتیجه حا ت روحی شخصیتهاست كه بر زبان ونان تأریر میگاارد نه جنسیت. محافمه

درصد( 54كارانه وجود دارد كه از این میان، زنان با بسامد صدوده بار )ودوازده جملج محافمهدویستدر این داستان 

درصد( بار پیشتاز هستند. هرچند در این نتیجج وماری، اختلاف كمی وجود دارد، اما 19مد صدودو )از مردان با بسا

با این دیدداه لیکاف همسوست كه معتقد است زنان به علت عدم اعتمادبنفس در مکالمه و برقراری رواب  شخصی 

نکتج جالب این پژوهش این است  و اجتماعی سعی در اربات خود دارند و از شکل مؤدبانج كلام استفاده میکنند.

كارانه كاربرد جملات محافمه كه در بین مردان سلیم )هشتاد بار( و در بین زنان هستی )هشتادودو بار( بیشترین

 تر است.اند. كلام سلیم از بسیاری از زنان داستان مؤدبانهرا داشته
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« دهم.ای پسرم و بچگیهای هستی را نشانتان ببیایید اینجا روی نیمکت بنشینید تا عکسهوقای فرخی، »تورانجان:  -

 (69)همان،

 (54)همان،« دانشجوی دانشگاه ما كه نیستید؟ هستید؟»سیمین:  -

 (73)همان،« ممکن است نگه دارید خرید كوچکی بکنم.»هستی:  -

 (445)همان،« فرخی و عیدیم را میگیرم.» -

 (611)همان،« بفرمایید بنشیند، فعلاً جلسه دارند.»منشی:  -

وی تر است. بخصاست، زبان شخصیتها مؤدبانه« جزیرۀ سردردانی»كه قسمت دوم « ساربان سردردان»استان در د

كارانه بیشتر مشاهده میکنیم. تورانجان و در كلام دو شخصیت اصلی یعنی هستی و سلیم دفتمانهای محافمه

شاید نتیجج این نکته باشد كه در  تری دارند ومامان عشی كه در این رمان )خانمی( خطاب میشود، زبان مؤدبانه

كمتر  «ساربان سردردان»در « جزیرۀ سردردانی»اند و تنشهای این رمان شخصیتها در تقابل یکدیگر قرار نگرفته

نمود دارد. بیشتر مکالمات دور از ادب، مربوب به بازجوها و پدر مراد در مواجهه با هستی است. در كل رمان، 

كارانه به كار رفته است كه با وجود زنانه بودن قلم نویسنده، مردان هشتادوهشت بار صدوهفتادوسه جملج محافمه

اند كه خلاف نمر لیکاف درصد از این متغیر زبانی استفاده كرده 14درصد و زنان هشتادوپنج بار معادل  54معادل 

عمل  ن مکنونات فکری خود وزادانهمنتج میشود. از نمر ایشان زنان بیشتر از كلام مؤدبانه استفاده میکنند و در بیا

 نمیکنند.

 (65)همان، « بس كه دعا كردم، خدا شفایتان داد.»دایه:  -

 (36)همان، « از دید ونها كه رد شدیم و از تیررس ونها، به شما میگویم.»فرخنده:  -

 (37)همان، « ها را باز كنیم؟وقا اجازه میدهید تحفه»نیکو:  -

 (466)همان، « خود بیاورید.لطفاً عقدنامه را هم با »لعل:  -

 (454)همان،« ام. ون را قبول كنید.من به پول شما دست نزده»هستی:  -
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 و انقیاد قاطعیت

 جملات ناتمام

ین وسیله و نویسنده میتواند به ا -تردید در دفتن و نگفتن-ای از تردید باشد ها میتواند نشانهناتمام دااشتن جمله

تردیدهای درونی شخصیتها را به سطح زبانی وارد كند. زنان در موارد متعدد، جملات خود را ناتمام رها میکنند و 

در زبان شخصیتهای مرد بسیار اندک است. شخصیتهای زن و مرد در موقعیتهای اجتماعی ها تعداد این نوع جمله

زددی، عشق ها را به اتمام میرسانند مگر در مواردی كه در حالت خجالتمختلف هستند و تمامی مردها غالباً جمله

ر بیان ارند، زیرا زنان، معمو ً دیا سرافکنددی مالی باشند. از نمر لیکاف، زنها بیشتر كلام منقطع و جملات ناتمام د

 ونچه باید بر زبان بیاورند، اعتمادبنفس كافی ندارند.

جای داستان، با جملات منقطع در این داستان دانشور، با توجه به مردد بودن و سردردان بودن شخصیتها در جای

زبانی سرشار از جملات منقطع وسوی بار، ونان را بیشتر به سمتمواجهیم. شاید شرای  زنان در وضعیتهای اسف

بار معادل  هفتادونهجملج ناتمام، مردان با  وششصدوچهلسوق میدهد. در رمان جزیرۀ سردردانی از مجموع 

درصد، پیشتاز هستند. از دیدداه لیکاف زنان بیشتر  09بار معادل  وهفتشصتدرصد كه نسبت به زنان با  50

اند حالیکه در این داستان مردان بیشتر از ادامج كلام خود امتناع ورزیده جملات خود را بصورت نیمه رها میکنند، در

 و نتایج حاصله، از این منمر با نمریج لیکاف منافات دارد.

« مند بودم و هستم. مردی بود كه طیف داشت، چطور بگویم هاله.......حد علاقهبه جلال ول احمد بی»هستی:  -

 (36:4395)دانشور،

 (445)همان،« روح پدرم كه سید او د پیغمبر بود قسم...... به»حاجی معصومه:  -

 (651)همان، « مامان عشی دفت كه حاضر است پیرزن هرچه بخواهد دربارۀ پسرش بگوید....... -

درصد  59بار معادل  هفتادوسهبار، برای زنان  وپنجصدوبیستدرمجموع « ساربان سردردان»دانشور در رمان 

درصد كاربرد جملات ناتمام را در نمر درفته است. بیشتر جملات ناتمامی  02بار معادل  ودوپنجاهو برای مردان 

 اند براساس خویشتنداری و عدم بیان واقعیات بصورت كامل، در برابر جنس مخالف میباشد.كه زنان به كار برده

 (46:4395)دانشور،« ایم. من..........اما ما كه تازه عروسی كرده»هستی دفت:  -

 (35اند........ سی چه؟ )همان،پس وقا هادی را درفته»معصومه:  حاجی -

 (14)همان،« روز قیامت جلوت را میگیرم. سر پل صراب........»تورانجان:  -

 (53)همان،« در باز شد. خبر مردت بیا برو توالت. همانجا هم وب........»زن:  -
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 (49،)همان« ده هزار و پانصد و نود و نه سال.............»هستی:  -

 (466)همان،« واقعاً میخواهی به سلیم ............چرا؟»لعل:  -

 (454)همان،« به مراد میگویم پول شما را پس بدهد و حا ...........»هستی:  -

 (456)همان،« بگو مادر از زجرهایم .......... دلت را خالی كن.»هستی:  -

 (443)همان،.......« اید. شرمسارم. اما......شما همیشه به داد ما رسیده»هستی:  -

 (474)همان،« نمیدانند ماركسیسم را انتخاب كنند یا سرمایه داری را..........»هستی:  -

 (664زن دفت: امیدوار است بتواند.......... )همان، -

 

 
 «جزیره سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد جملات ناتمام در بافت متنی رمان 

 

 
 «ساربان سردردان»در بافت متنی رمان  نمودار: بسامد كاربرد جملات ناتمام

 
 عذرخواهیها

عارخواهی بصورت بسیار محدودی به كار رفته است. از مجموع هفت جمله حاوی « جزیرۀ سردردانی»در رمان 

 درصد. 76درصد و پنج مورد مربوب به مردان معادل  69عارخواهی، دو مورد مربوب به زنان معادل 

 (65: 4347)دانشور، « تان را ترساندم.همعارت میخواهم، هم»هستی دفت:  -

 (36)همان، « كلامها و سبک سخنرانی شما را دزدیدم.ببخشید كه تکیه»هستی:  -
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 (11: 4395)دانشور،« خاله قزی، ببخشید كه دست خالی اومدم.»مامان عشی:  -

 (44)همان،« خواهرشوهر محبوب من. مرا ببخش.»هستی:  -

 (666)همان،« دل، محقرترین دل است. ببخشید در برابر ون همه تاج»هستی:  -

 
 

 
 

 «جزیره سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد عارخواهی در بافت متنی رمان 

 
 «ساربان سردردان»نمودار: بسامد كاربرد عارخواهی در بافت متنی رمان 

 

 فرمهای سؤالی
و عدم قطعیت دانست. این موضوع روشن است كه استفادۀ زیاد از جملات سؤالی را میتوان تا حدودی نشانج تردید 

بویژه در مواردی مطرح است كه قصد دوینده سؤال نیست و وی میتواند برای بیان منمور خود از جملج خبری 

استفاده كند، اما فرم سؤالی را انتخاب میکند. بررسیها نشان داده كه زنان بیشتر از مردان در كلام خود از عبارات 

ی افراد مانند لیکاف این موضوع را ناشی از عدم قطعیت و تزلزل در دفتار زنان پرسشی استفاده میکنند. برخ

 میدانند.
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ر اینطو»های خبری هستند كه ون را سؤالی میکنند، مانند ای عباراتی كوتاه در پایان جملهپرسشهای ضمیمه

های زبانی زنان میدانند. لیکاف معتقد است شهای را از كلیو.. زبانشناسان پرسشهای ضمیمه« مگر نه؟»، «نیست؟

در حوزۀ نحو، كاربرد سؤا ت ضمیمه بیشتر در زبان زنان متداول است و از خصوصیات زبان زنانه محسوب میشود 

و زمانی سؤا ت ضمیمه مورد استفاده قرار میگیرد كه شخص براستی ونچه ارائه میکند اطمینان ندارد یا به دلیل 

 كارانه دفتگو میکند.قطعیت، محافمهتردید و عدم 

درصد از مردان با یازده  47ودو بار معادل ای زنان با بیستوسه جملج ضمیمهدر جزیرۀ سردردانی از مجموع سی

 درصد، پیشتاز هستند. 31بار معادل 

 (44:4347)دانشور،« فهمیدی؟ ووری.میبری، خوب برس میزنی، اطو میکنی و زود می»مامان عشی:  -

 (443)همان، « تو بیژنی. مگه نه؟»ی پرسید: هست -

 (645)همان،« خانم نوریان، امروز حالتان خوب است. مگر نه؟»فخری:  -

 (649)همان، « به داداشت یا وقای نویدی بگو هرروز عصر بعد از مدرسه بیاوردت اینجا. باشه؟»تورانجان:  -

 

درصد و سهم  53ای نه بار معادل جملات ضمیمهدرمجموع هفده جمله سهم زنان از « ساربان سردردان»در رمان 

درصد است كه با وجود اختلاف اندک وماری، نمریج لیکاف، مبنی بر استفاده بیشتر  17مردان هشت بار معادل 

 ای، اربات میگردد.زنان از پرسشهای ضمیمه

 (71:4395)دانشور،« خوب به هر جهت راه روزیشان را پیدا كرده بودند. من چرا نکنم؟»هستی:  -

 (464)همان،« بیچاره مراد. مراد دیگر چرا؟»هستی:  -

 (439)همان،« باید یک ضیافت به افتخار تو بدهیم و همج كسانت را دعوت كنیم. نه ادی؟»لعل:  -

 (417)همان،« ای، كار فرهاد ورایشگر معروفت كه نیست؟مادر موهایت را رنگ كرده»هستی:  -

 (355)همان، «شت كه روزدار بهتری در پیش است. راست میگفت؟طوطک، ون زن امید دا»هستی:  -

 

 
 «جزیرۀ سردردانی»ای در بافت متنی رمان نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای ضمیمه
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 «ساربان سردردانی»ای در بافت متنی رمان نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای ضمیمه

 

 پرسشیهای عادی
شخصیتهای زن این داستان به دلیل عدم قطعیت و عدم اعتمادبنفس  ، در كلام«جزیرۀ سردردانی»در رمان 

 54بار معادل  677كاردیری جملات پرسشی بیشتر است. از مجموع چهارصدوهفتاد جملج پرسشی عادی، زنان به

اند كه نمریج لیکاف و دیگر زبانشناسان را درصد از جملات پرسشی بهره درفته 14بار معادل  443درصد و مردان 

 بنی بر استفادۀ بیشتر زنان از جملات پرسشی تأیید میکند.م

 (46: 4347)دانشور، « دخترت را شوهر میدهی؟»كشور:  -

 (444)همان، « حتی میزنی زیر شهادت بخت اولت؟»مهرماه:  -

 (434)همان،« صبر كن كارت دارم. چرا با من سرسنگینی؟»مامان عشی:  -

 (634)همان،« اند؟اند و همه لو رفتهدرفتهمیگوید نومزدت را »فاطمه سبزواری:  -

 (647)همان،« چرا میخواهی من دریه كنم؟ چرا باید به شما درس زبونی و ضعف نفس بدهم؟»سیمین:  -

 

 
 «جزیرۀ سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای عادی در بافت متنی رمان 

 در دفتار مردان و زنان
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 «ساربان سردردان»عادی در بافت متنی رمان  نمودار: بسامد كاربرد پرسشهای

 

 كلام مشاركتی و رقابتی

 گرهاتصدیق
تصدیقگرها )پاسخهای كوتاه( به عباراتی دفته میشود كه دیدداه مربت شنونده را نسبت به دوینده، بیان میدارد. 

در پاس  به درخواستهای  وموزند چندان قاطعانه یا ومرانه سخن نگویند واز این نیز اشاره شد كه زنان میپیش 

لاش در این رمان، نویسنده ت طرف مقابل كمتر عدم پایرش دارند و از تصدیقگرها بیشتر از مردان استفاده میکنند.

های وی را تعیین كند. زنان در دارد تا با توجه به هركدام از شخصیتها و وضعیتی كه در ون درفتارند، نوع جمله

دیری بیش از مردان است. از مجموع مواجهند و سردردانیهایشان در تصمیمزنددی خود با چالش بیشتری 

درصد و بیست مورد متعلق به  41وشش مورد متعلق به زنان معادل وشش تصدیقگر موجود در رمان، سیپنجاه

 درصد میباشد و قویاً با نمر لیکاف همسویی دارد. 34مردان معادل 

 (4341، 45)دانشور،« پس چی؟»مامان عشی دفت: -

 (14)همان،« البته.»هستی:  -

 (16)همان،« یقیناً.»هستی دفت:  -

 (16)همان،« بله.»هستی:  -

 (51)همان، « ببر.»سیمین:  -

 (455)همان،« بله بله شما؟»توران ان:  -

 (444)همان، « وره خوب یادم است.»عشرت:  -

 (415همان،«)است...... چرا، یادم»تورانجان:  -

د از این نیز اشاره شدهندۀ رواب  فرهنگی جامعه است. پیش زن و مرد انعکاسلیکاف معتقد است تفاوتهای زبانی 

وموزند چندان قاطعانه یا ومرانه سخن نگویند و در بیان نمرات و عقاید خود دچار تردید هستند. بیشتر كه زنان می

 از جملات پرسشی استفاده میکنند.
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ابتی شده است. كلام رق زنان داستان بوفور، به كار درفتهاز سوی « جزیرۀ سردردانی»كلام مشاركتی و رقابتی در 

دهندۀ عدم قطعیت كلام ونان است و در شواهد شده است كه بازتاب ای بیانغالباً از سوی شخصیتهای زن بگونه

زیرا زنان داستان به دنبال -وید شده بخوبی نمود یافته است. در كلام رقابتی چندین پرسش در پی هم میارائه

منمور اجتناب از ارائج جملات امری، درنتیجه به -یجاد ارتباطند و اعتمادبنفس  زم در دفتگوهای خود را ندارندا

ونه بار از كلام مشاركتی بهره جسته است از جملات رقابتی و مشاركتی بهره میگیرند. دانشور در این داستان چهل

 اند.این متغیر را در كلام خود به كار درفته وشش بار و مردان سیزده بار،كه از این میان زنان سی

 (47، 4341)دانشور،« اید؟ شما كه هیکلتان نقصی ندارد.شما چرا سونا ومده»زن موفرفری پرسید:  -

 (44)همان،« عروسم را این دفعه خودم انتخاب میکنم. چیزی ندارد؟ چه بهتر.»خانم فرخی:  -

 (64)همان، « خواستگاری را برداشته. چرا كراوات نبسته؟ ناسلامتی اولین قدم»هستی:  -

 (39)همان، « بهتر.باید مرا همانطور كه هستم قبول كند. نمیخواهد؟ چه»هستی:  -

 (54)همان، « پس چطور وارد دانشگاه شدید؟ بدون كارت كسی را راه نمیدهند.»سیمین:  -

 (56)همان، « نیستید.بعلاوه همج اینها به شما چه مربوب است؟ شما كه دفتید ساواكی »سیمین:  -

 (455)همان، « خوب زهرم را به كه بریزم؟ به هركه دم دستم است.»توران جان:  -

 (636)همان،« چرا نیامدی ولونک خودم؟ اما امروز تریاک ندارم به حجرالأسودی كه....»حاجی معصومه:  -

 (614)همان، « ووردل دارید.وخر چرا با مادر من؟ دوتا منشی تردل»هستی:  -

سلیم  مقابل« جزیرۀ سردردانی»اند. هستی در زنان بیشتر از تصدیقگرها بهره جسته« ساربان سردردان»ان در رم

ساربان »مطیع بود و با استفاده از تصدیقگرها سعی داشت رواب  عاطفی خود و سلیم را استمرار ببخشد. ولی در 

رسیده است و دركل به لحاظ فکری و  در برابر سلیم مطیع محض نیست و دویی به بیداری و وداهی« سردردان

درها از سوی زنان، الوصف، كاربرد تصدیقاند؛ اما معبینی زنان تا حدودی از تردید و دوراهی، رهایی یافتهجهان

 51وچهار بار معادل وسه تصدیقگر به كار رفته است و سهم زنان سیدارای بسامد بیشتری است. مجموعاً شصت

درصد میباشد و بیانگر این است كه نویسنده این مؤلفج زبانی را  14ونه بار معادل درصد و سهم مردان بیست

 میشناسد و بدرستی به خدمت درفته است.

 (36)همان،« بله. مگر شما نمیدانستید؟»فرخنده:  -

 (31)همان، « خو البته كه یادمه.»حاجی معصوم:  -

 (14)همان، «چرا خانم.»هستی:  -
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 «ساربان سردردان»نمودار: بسامد كاربرد تصدیقگرها در بافت متنی رمان 

 

 كلام رقابتی

دانشور در این رمان نیز بسامد بیشتر برای زنان قائل شده است. از مجموع هفتادونه كلام رقابتی موجود در داستان، 

درصد پیشتاز هستند و شاهد  35وچهار مورد معادل درصد از مردان با بیست 75مورد معادل وپنج زنان با پنجاه

 ند.طلب میباشدر و زنان مشاركتفرودستی جایگاه زنان هستیم. در این داستان مطابق نمر لیکاف مردان سلطه

ها هاید چی؟ خواندداده دانشجوی ما كه نیستید؟ هستید؟.... پس ونچه تو و امرالت به من یاد»سیمین میپرسد:  -

 (44، 4343)دانشور،« هایم چی؟و شنیده

ها، رنج طرف قضیه را نگاه میکنم: خود شاه و خانم همشیره، از تن دادن به چنان توطئهمن ون»هستی دفت:  -

 (95)همان، « های خودشان و اطاعت از توطئج بیگانگان؟اند؟ حتی یک ون؟ از توطئهنکشیده

صورت خود نیافریده؟ مگر نور خود را در دلم به ودیعه نگااشته؟ این حرفها فق  برای دا مرا به مگر خ»تورانجان:  -

 (45)همان، « سر كلاس خوب است؟......

 (636)همان، « وید؟وقابک خوبه؟ خوشه؟ سرحاله؟ فردا می»حاجی معصومه:  -

 (647)همان، « فس بدهم؟چرا میخواهی من دریه كنم؟ چرا باید به شما درس زبونی و ضعف ن»سیمین:  -

 (645)همان، « ای؟ای یا نشستهداری چکار میکنی؟ خوابیده»هستی؟  -

 (345)همان، « كجا برایشان وپارتمان میخرید؟ وقای فرخی؟»مامان عشی:  -

 13، نودوچهار بار از كلام رقابتی استفاده شده است كه چهل مورد را مردان معادل «ساربان سردردان»در رمان 

اند و این ومار نشان از تطابق با نمریج لیکاف دارد دردصد به كار برده 57وچهار مورد را زنان معادل نجاهدرصد و پ

ز های خود، كمتر اكه معتقد است زنان بیشتر از جملات پرسشی استفاده میکنند و در بیان اطلاعات و خواسته

سؤا ت زنان در جهت تردیدها « جزیرۀ سردردانی»مردان از جملج خبری بهره میگیرند؛ البته در این رمان برخلاف 

 و اضطرابهای درونی و سردردانیهایشان نیست، بلکه وداهانه است.

 (4343،35)دانشور، « بنازم قدش را. خوبه؟ خوشه؟ كم وكسری نداره؟»حاجی معصومه:  -

سرسری........ امید. امید  ویا سلیم زندانیها و حتی عمه خانم را خریده بود؟ حتی بازجو را؟ بازجویی كه»هستی:  -

 (57)همان،« اما چرا شماره دنجور؟ یعنی سلیم ترسیده شمارۀ خودش را بدهد؟

 (74)همان،« شان كم است؟ باشد. مگر فیدل كاسترو چند یار همراه داشت؟عده»فرخنده:  -
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 «جزیرۀ سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد كلام رقابتی در بافت متنی رمان 

 

 
 «ساربان سردردان»بسامد كاربرد كلام رقابتی در بافت متنی رمان نمودار: 

 

 جملات تعجبی و عاطفی
در مقابل خشونت واهدانی كه ویژدی رفتار زبانی مردان در نمر درفته میشود، زنان تمایلی به كاربرد اصطلاحات و 

( 444: 4395)جان نژاد، میشود.عبارات تعجبی و ندایی خای دارند كه از ویژدیهای شاخص رفتاری ونان محسوب 

 ونهایی هستند كه با جنس اولاند: دروه بندی كردهجملات و عبارات عاطفی تعجبی را به دو دروه مختلف تقسیم

تند كه اصطلاحاتی هس دومدروه «. شیرمو حلالت نمیکنم»او مرتبطند؛ مرل  بیولوهیکیمؤنّث دویشور و ویژدیهای 

( همچنین انواع تحسین، ابراز محبت و... را میتوان 143: 4341ندارند. )نجفی عرب،با جنس مونّث دویشور ارتباطی 

حساب وورد. میتوان جملات و عبارات عاطفی را در دو بخش مورد بررسی قرار داد. بخش در شمار این جملات به 

« محلالت نمیکن شیرمو»اول ونهایی هستند كه مختص زنان است و با مختصات فیزیکی ونان ارتباب دارد. مرل: 

اوا »كه در كلام مردان به چشم نمیخورد. بخش دوم اصطلاحاتی است كه تنها در كلام زنانه وجود دارد؛ مانند: 

 «خدا مردم بده.

این جملات را زیاد میبینیم، زیرا شخصیتها در شرایطهای روحی « ساربان سردردان»و « جزیرۀ سردردانی»در 

شده در این این جملات را به كار میگیرند. از میان نودوسه مورد مشاهده مختلف با توجه به وضعیت اجتماعی

درصد به مردان اختصای یافته است  33ویک مورد معادل درصد به زنان و سی 47ودو مورد معادل رمان، شصت

 كه نمر لیکاف را تأیید میکند.

0
10
20
30
40
50
60

انکلام رقابتی مرد نکلام رقابتی زنا جزیره سرگردانی

0

20

40

60

کلام رقابتی مردان کلام رقابتی زنان ساربان سرگردان



 657-635 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 661

 (54)همان، « میرنجدها، نمیدانید چه بدلعاب است!»مارشال ننه:  -

 (96)همان، « بتركه چشم حسود، خودی و بیگانه.»جان: توران -

 (446)همان، « قدت را بنازم هستی خانم.»حاجی معصومه:  -

 )همان(« كاش میشد. كاش میشد دردها را قسمت كرد.»هستی دفت:  -

 (653)همان، « تو دیگر در دهنت را بگاار!»مامان عشی:  -

 (694)همان، « دی!.... نه خیر!دنجعلی داراهدار را باش. چه غلطهای زیا»تورانجان:  -

 (344)همان،« ای.دست مریزاد. حقا كه عروس دانایی پیدا كرده»فرخی:  -

 (347)همان، « الهی همیشه بروی عروسی. الهی باقلاپلو....»فاطمه سبزواری:  -

در كلام  ویک موردوچهار بار، چهلهای عاطفی و تعجبی، درمجموع پنجاهدر این رمان از لحاظ بسامد متغیر جمله

درصد در كلام مردان معادل دیده میشود. ارتباب عاطفی بین  61درصد و سیزده مورد معادل  74زنان معادل 

شخصیتها وداهانه و صمیمانه است. نمر لیکاف و دیگر محققان حوزۀ زبانشناسی كه اعتقاد دارند زنان بیشتر از 

 جملات عاطفی و تعجی بهره میگیرند، اربات میشود.

 (9: 4343)دانشور، « عزیز. مادر بفدایت.»فرخی خانم  -

 (59)همان،« ام كه فدایت شوم، بتوانید ببینید.بند را طوری بستهچشم»سکینه:  -

 (47)همان،« نشناس!ای سکینه نمک»هستی:  -

 (77)همان،« زنداداش عزیزم. تو هنرمندی.»فرخنده:  -

 (466)همان،« چه خوب.»لعل:  -

 (445)همان،......«  -خانم خوبی! چه -خانم همسایه! »تورانجان:  -

 )همان(« شما را به خدا حا  نخوابید.»شهربانو:  -

 

 
 «جزیرۀ سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد جملات تعجبی و عاطفی در بافت متنی رمان 
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 «ساربان سردردان»نمودار: بسامد كاربرد جملات تعجبی و عاطفی در بافت متنی رمان 

 
 كاربرد جملات امری

صحبت خود و نشان دادن طلب و در مکالمات در پی غلبه بر همه این نکته باید توجه داشت كه مردان، سلطهب

زنانه  هایبرتریشان هستند؛ خود این امر باعث میشود ونان بیشتر از صورتهای ومرانه بهره دیرند؛ اما سازمان دروه

چنین زنان در مکالمات در پی برقراری تعامل و مراتبی و مبتنی بر مشاركت و تشریک جمعی است، همغیرسلسله

ارتباب مربت با دیگران هستند. این عوامل باعث شده است ونان بجای استفاده از دستورات مستقیم، بیشتر 

 (344: 4341عرب، منمورشان را پیشنهاد دهند یا ون را بطور غیرمستقیم مطرح كنند. )نجفی

انه است و زبان زنان غالباً نیازمند تأیید است. زنان به دنبال تعاملند، درنتیجه درنتیجه زبان مردانه قدرتمندانه و ومر

بیشتر منمور خود را بصورت پیشنهادی بیان میکنند. در داستانهای منتخب نیز غالباً از سوی مردان است كه با 

 جملات امری مواجهیم و این جملات از سوی زنان كمتر است.

 

 جملات امری تشدیدی
و  دتشها عباراتی مانند فق ، حتماً، هیچ، اصلاً، فق ، واقعاً، خیلی، حقیقتاً، صددرصد و... هستند كه تشدیدكننده

( لیکاف بر این باور است كه زنان برای تأكید بر دفتار خود 645: 4341عرب، افزایند. )نجفیرا به دفتار می تأكید

هر چیزی با  توصیفاستفاده میکنند. ونها در   so ،very،suchهایی مانند از وهنگ قویتر جملات و تشدیدكننده

( نیز 4494) شدت بیشتری عمل میکنند، اما مردان معمو ً به یک توصیف ساده و خنری اكتفا میکنند. پوینتون

 های بیشتری نسبت به مردان استفاده میکنند.تأیید میکند كه زنان در دفتار خود از تشدیدكننده

ودوازده بار از جملات امری تشدیدی استفاده كرده است. با توجه به نمریج لیکاف، دانشور در این رمان، دویست

ی و قطعیت سخن ونان، عیان دردد اما میبینیم كه جویباید برای مردان سهم بیشتر در نمر درفته میشد تا سلطه

درصد به مردان اختصای داده است  19درصد را به زنان و صدودو مورد معادل  56نویسنده صدوده مورد معادل 

 و با نمر لیکاف و دیگر پژوهشگران این حوزه، همخوانی ندارد.

 (44)همان،« فهمیدی؟ ووری.میبری، خوب برس میزنی، اطو میکنی و زود می»مامان عشی:  -

 (57)همان، « بگیر بنشین و سخت نگیر.»سیمین:  -

 )همان(« تاری  بگوید و...دخترخاله، به وقای شغال پول بده یک شعر با ماده»مهرماه:  -

 (449)همان،« بگاار روی مخدۀ وس .»بیژن:  -

 (437)همان،« ام كن.جا پیادههمین»هستی:  -
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 (434ان،)هم« صبر كن كارت دارم.»مامان عشی:  -

 (451)همان،« شبها بگاار توی دوشهایت......»( مهرماه: 419)همان،« وقا روی زمین بخوابید.»حسین:  -

 (649)همان،« حرفم را قبول كن.»پرستار:  -

 (644)همان، « جا بمان.هستی، مادر! برو پیش سیمین خانمت، شب را هم همان»تورانجان:  -

 (643همان، « )پاشو جانم، كنار بخاری بنشین.»سیمین:  -

لج وشش جمنیز برخلاف نمریج لیکاف دام برداشته است و از مجموع صدوبیست« ساربان سردردان»دانشور در 

درصد به مردان اختصای  17ونه مورد معادل درصد را به زنان و پنجاه 53وهفت مورد معادل امری تشدیدی، شصت

 ن متغیر، همخوانی ندارد.های ایداده است و دیدداه لیکاف با نتیجج حاصل از داده

 (435)همان،« وقا نواز، بروید شام بخورید. هروقت زنگ زدم بیایید.»هستی:  -

 (433)همان،« در هرفا شیرجه بزن تا مروارید را به كف وری.»طوطک:  -

 (636)همان،« وبجی كه راحت شد. تو و شاهین هم باید بیایید.»مادر:  -

 (631)ی « بگو بیاید.هستی! شاهین را هم بیدار كن »تورانجان:  -

 (645)همان،« نفس عمیق بکش.»خانم دكتر:  -

 (646)همان،« مراد باز هم بگو. از ساربان بگو.»هستی:  -

 (645)همان،« هستی! سری به جبهه بزن.»سیمین:  -
 

 جملات امری تعدیلی
های در خواستشده، در این رمان دانشور، بیشتر شخصیتهای مرد مؤدبانه صحبت میکنند و طبق بررسیهای انجام

 نزاكت هستند كهخود را با استفاده از عبارات عاطفی مرل دخترم، عزیز و نور چشمم، مطرح میکنند و مردانی بی

یا عمال حکومتیند یا از از مستشاران ومریکایی هستند. ولی با توجه به شواهد و قلم زنانج نویسنده، بسامد جملات 

درصد و در دفتار مردان پانزده مورد  54دفتار زنان نوزده مورد معادل وچهار مورد، در امری تعدیلی درمجموع سی

درصد میباشد. هر چند این متغیر زبانی در شخصیتهای زن رمان بیشتر است و دیدداه لیکاف را اربات  11معادل 

 میکند، اما تعداد كم جملات امری تعدیلی نسبت به جملات امری تشدیدی در كلام زنان، قابل توجه است.

 (65)همان،« لطف كنید.»هستی:  -

 (37)همان، « مادر جان، كمی ورد نخودچی بزنید.»هستی:  -

 (55)همان، « ادر ممکن است حلوا را در بشقاب دیگری بریزید.»زن:  -

 (44)همان،« لطفا در كار نقاشیت با عینک خودت ببین.»..... سیمین:  -

 (454)همان، « یادت باشد در را محکم به هم بزنی.»تورانجان:  -

 (465)همان، « هركس توانست مرل من بنشیند.»مامان عشی:  -

 (457)همان: « هایید.خانمها شیرینی میل بفر»قدسی بلند دفت:  -

درصد و مردان چهار مورد معادل  75از مجموع شانزده مورد، زنان دوازده مورد معادل « ساربان سردردان»در رمان 

 ها مبین تأیید نمریج لیکاف و دیگر زبانشناسان این حوزه است.اند و این یافتهدرصد را به كار برده 65

 (41)همان،« عزیز یکبار دیگر زنگ را بزن.»مادر:  -

 (44)همان،« بله بفرمایید.»سلیم:  -

 (16)همان،« بفرمایید تو با خاله قزی من وشنا بشوید تا من بروم چای دم كنم.»ویکی شکوهی:  -
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 (463)همان،« با هم بستیم بدهید پاره كنم.حا  لطفاً ون عقدنامه را كه »هستی:  -

 (466)همان،« لطفاً عقدنامه را هم با خود بیاورید.»لعل:  -

 «های كیهان و اطلاعات را برایم بخرید. صبر كنید بروم پول بیاورم.وقا نواز میشود بروید و روزنامه»هستی:  -

 (464)همان، 
 

 
 «جزیرۀ سردردانی»متنی رمان  نمودار: بسامد كاربرد جملات امری تعدیلی در بافت

 
 

 
 «ساربان سردردانی»نمودار: بسامد كاربرد جملات امری تشدیدی در بافت متنی رمان 

 

 گیرینتیجه
ها در هر ارر نمایندۀ سبک دستوری و نحوی ون است كه در پایان به شناخت و ها و چیدمان واههساختار جمله

یمین تطبیقی تلاش میکند تا نشان دهد كه س-حاضر به شیوۀ تحلیلیانجامد. پژوهش تبیین سبک نویسندۀ ون می

ای كه دربارۀ زنان مینویسند، چگونه ساختهای دستوری و نحویِ نشاندارِ مختلف و متنوعّ دانشور بعنوان نویسنده

ین جه به ااست؟ با تو را با ملاحمج بافت زبانی و موقعیتی در خدمت القای معنی و پیام موردنمر خویش قرار داده

بصورت تطبیقی تحلیل شده تا ضمن نشان دادن  DSLهدف، برخی ساختهای نحویِ نشاندار بر مبنای نمریج 

نگاری این نویسنده در زمینج الگوها و ساختارهای نحوی، به شناخت شگردهای ونها در بازنمایی جزئیاتی از هنرِ زنانه

رده شود. در میان ساختهایِ نشاندارِ نحوی، بیشتر بر جایگاه اجتماعی زنان از طریق ساختارهای نحوی پی ب

های پژوهش نشان میدهد كه این تمركز شده است. یافته« تغییرات ورایش نحوی»و « جابجایی اجزای جمله»
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نویسنده با خودوداهی، برخی ساختهای نحوی را بطور معناداری در خدمت القای معنی و جلب توجّه مخاطب قرار 

های مدّنمر رابین لیکاف در زمینج تأریر جایگاه اجتماعی زنان بر الگوهای دفتاری ونها را تأیید هاند و فرضیداده

اند. زبان فارسی برخلاف سایر زبانها از جمله انگلیسی، ظرفیت بالقوّۀ بزردی در زمینج الگوهای نحوی در اختیار كرده

ای بین رشتهی اخیر با رونق درفتن مطالعات میاندر سالها كاربران این زبان در حوزۀ نمم و نرر قرار میدهد.

مدنّمر  «نویسیزنانه»و « نویسیمردانه»و « ادبیات زنانه»، «ادبیات مردانه»، مباحری مانند «شناسیادبیات و زبان»

نه واند. اهمیت اصلی اینگدید خای خود به این مقوله نگریسته پژوهشگران متعددی قرار درفته كه هركدام از زاویج

انهای رم»و بطور خای « رمان»است. با توجه به اهمیت نوع ادبی « جنسیت»و « زبان»مطالعات، توجه به رابطج بین 

های نحوی در ارتباب با مقولج جنسیت در این نوع ، ضرورت مطالعج شاخصهای زبانی و بطور خای مؤلفه«زنان

 .راهگشا و مؤرر باشدشناسی ادبی ورار زنان ادبی، میتواند در مسیر مطالعات سبک
 

 مشاركت نویسندگان
این مقاله حاصل دستاورد رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در 

دانشگاه وزاد اسلامی واحد تهران مركزی است. خانم دكتر لطیفه سلامت باویل راهنمایی این رساله را بر عهده 

ا و هاند. خانم رؤیا رحیمی نیز بعنوان پژوهشگر این رساله، در دردووری دادهاین مطالعه بوده داشته و طراح اصلی

است. جناب وقای دكتر احمد خیالی خطیبی نیز نقش مشاور این پژوهش را ایفا  تنمیم نهایی متن نقش داشته

 كردند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است.

 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد تهران مركزی و همچنین داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقای 

 كنند. كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این پژوهش در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق 

تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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